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 قرآن و حدیث(دانشگاه کارشناسی ارشد آموخته دانش ) *ی استاد کاظم

kazemostadi@gmail.com 
 ( حوزه علمیه قم سهسطح آموخته ؛ دانشدانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث) مرتضی عبادی گلشن

mortezaeg86725@gmail.com 
 (17/10/۱۴۰۳: یرش پذ  یختار   13/08/3140: یافتدر یخ)تار

 

 چکیده
است. غالب فقهای شیعه، استمناء را بررسی شده  ،  یمسأله »استمناء« در ابواب مختلف فقه

اند. بــا اند و بــرای عامــل آن، تعزیــر برشــمردهبه هر نحوی حرام، بلکه از گناهان کبیره دانسته
هــای حــدیثی و در جامعه، به ویژه جوانان، همچنین نیاز بــه پژوهش آنبه بودن  توجّه به مبتلی

باره، ضروری است اسناد روایات مرتب  با این موضــوع از جهــات فقهی بیشتر و جدید دراین
رســد کــه پــیش از جــرح و تعــدیل رجــالی گوناگون، بازپژوهی شوند. در این میان به نظر می

راویان احادیث مرتب  و نیــز پــژوهش و بررســی شــکلیا اســناد روایــاتا شــیعی، لازم اســت 
مشخص شود که »اسناد روایات درباره خودارضایی چه تعــداد و از لحــای شــکلی )ســاختار 

های بــه عمــل آمــده ســیزده سناد و طبقات راویان( دارای چه وضعیّتی هستند؟«. با بررســیاا 
که احتمالًا تمامی آنها از دو کتاب احمد بن محمد بن خالد   یافت شدروایت پیرامون استمناء  

اند. البته اسناد روایات یافتهبرقی و محمد بن احمد اشعری قمی نقل و در طبقات بعدی نشر  
 استمناء و مناب  آنها، از لحای وضعیّت شکلی، مشکلات و ابهاماتی نیز دارند.

 خودارضایی، اهدای اسپرم، تلقیح مصنوعی، فقه شیعه، حدیث شیعه. :هاکلیدواژه

 مقدّمه  -۱

نجــس اســت و خــروج آن از بــدن،   ، فتوای فقیهان شیعه و برخی از فقیهان اهل ســنّت، مَنــی  به 
صورت اختیــاری  شود و اگر به شود. خروج مَنی از بدن، موجب غسل می موجب حالت جنابت می 

(.  9۵:  ۱۴۱۵الهــدی،  ؛ علم 3/ 3:  ۱۴۰۴نجفــی،  کنــد )ن.ک:  از بدن خارج شود، روزه را باطل می 
اند. به این معنــی کــه مفهــوم اســتمناء را  فرق قائل شده  « استمناء » و  « امناء » میان  ، البته برخی از فقها 

اند و استمناء را خارج کردن مَنی با قصد انزال و امنــاء را، خــارج کــردن مَنــی بــا  اخصّ از امناء دانسته 
(. از  ۲۱۸/ 12، الموســوعة الفقهیــة،  1423اند )ن.ک: گروهــی،  قصد یا بدون قصــد انــزال برشــمرده 

mailto:mortezaeg86725@gmail.com
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هــای صــوم، اعتکــاف، حــج و  موضوع خودارضائی یا استمناء در ابواب مختلــف فقــه )هماننــد باب 
 (.   369ـ    367/ 20:  1404ن.ک: نجفی،   ، حدود(، سخن رفته است )به عنوان نمونه 

فقهای شیعه، غالباً استمناء را به هر نحوی )جز توس  همسر و کنیز( حرام، بلکه از گناهــان 
( حتّی برخی متــأخّران، 649ـ41/647:  1404اند )به عنوان نمونه ن.ک: نجفی،  کبیره برشمرده

ی، بیاستمناء با دست کنیز و همسر را نیز حرام دانســته  (. همچنــین 2/577تــا: اند )ن.ک: حلــّ
 (.649ـ41/647اند )ن.ک: نجفی،: ایشان، کیفر خودارضایی و استمناء را تعزیر برشمرده

بندی منطقی،  اند که در یک دسته امّا علمای اسلامی، اقوال مختلفی پیرامون استمناء اتخاذ نموده 
 ضرورت« در دو گروه کلّی مطرح نمود:   توان اقوال ایشان را به نسبت مفهوم »ضرورت« و »عدم می 

علمای شیعه و سنّی )بر روی هــم(، ســه فتــوا بــرای اســتمنای غیــرا ضــروری اعــلام   (الف
دانند. هر چنــد کــه ایــن تسنّن، استمناء را اساساً »مباح« میـ برخی از علمای اهل  1اند:  نموده

شــوند: برخــی بــه صــورت »مطلــق« عمــل اســتمناء را جــایز گروه، خود به دو دسته تقسیم می
ـ برخــی از 2انــد.  اند و برخی با ذکر شرای  متعدّدی، خودارضــائی را مبــاح اعــلام کردهدانسته 

ـ 3اند.  تسنّن، خودارضائی را »مکــروه« دانســته و آن را عملــی اخلاقــی برنشــمردهعلمای اهل  
 اند.جمهور علما و فقهای شیعه و سنّی، فتوای به »حرام بودن« استمناء داده

همچنین علمای شیعه و سنّی، بر روی هم، دو فتوا برای اســتمنای در حــالا ضــرورت،   (ب
ای از علمــای اســلامی، خودارضــائی را در مواقــ  ضــرورت، »مبــاح« ـ عده1اند: مطرح نموده

دانند. هر چند که موارد ضروری ایشان متفاوتند. گروهی از فقها و علمای اهل تسنّن، فرض می
اند. گروهی از جلوگیری از بروز گناها افسد، همانند زنا و لواط را شرط مباح بودن استمناء دانسته 

گیری و تست بیماری( فقهای شیعه نیز، موارد ضرورت را محدود به موارد پزشکی )مانند اسپرم 
دانند. البتــه، یــک فقیــه معاصــر شــیعه اند و فق  در این شرای ، خودارضائی را جایز میدانسته 

شناخته شد که جدای از موارد ضروری پزشکی که بیان گشــت، اســتمناء را بــرای جلــوگیری از 
تســنّن، پــا را فراتــر نهــاده، و ای از علمــای اهــل  ـ عده2تر، جایز شمرده است.  وقوع گناه بزرگ

خودارضائی را در مواق  ضرورتا دف  اعمال افسد )ماننــد زنــا و لــواط(، نــه تنهــا مبــاح، بلکــه 
ای که مثلًا اگر امر دایر مدار به خودارضائی یا زنا باشد، و شخص، اند؛ به گونه »واجب« دانسته 

 : سراسرمتن(.1402استمناء ننماید، او مرتکب حرام و گناه شده است )ن.ک: استادی، 
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ی در جامعه و مخصوصاً قشر جــوان، و ئبه بودن مسأله استمناء و خودارضابا توجّه به مبتلی
های فقهی دارند، لازم اســت ای برای پژوهشهای حدیثی جدید که جنبه مقدّمه نیاز به پژوهش

رســد کــه گــزارش و تا اسناد روایات پیرامون استمناء بازپژوهی شوند. در این میــان بــه نظــر می
بررسی شکلی )ساختار اسناد و طبقات راویان( اسناد روایاتا شیعی پیرامون استمناء لازم است 
تا در این پژوهش به عنوان سؤال اصلی پرسیده شود: اسناد روایات درباره استمناء و خودارضائی 

ها، دانسته شــود چه تعداد و از لحای شکلی دارای چه وضعیّتی هستند؟ و در عرض این بررسی
که مناب  مکتوب متقدّما موجود و نیز راویانا مستقیم و گویندگان اصلی روایات استمناء چگونــه 

ی در هستند و چه مسایل و تأمّلاتی درباره آنها قابل طرح می باشــد؟ همچنــین، چــه نکــات کلــّ
 ساختار اسناد و طبقات راویان روایات استمناء وجود دارد، که قابل توجّه باشند؟

ها و مقــالات عمــومی و علمــی متعــدّدی دربــاره خودارضــائی نوشــته لازم به ذکر است که  
 نگارش یافته است. امّا برخی از آنها که به بحث مقاله حاضر مرتب  هستند، عبارتند از:

انی عشــر(، 1347نام )ـ بی1 د الثــّ ش(، »الاستمناء حرام«، اجوبة المسائل الدّینیّة )المجلــّ
 .246ـ  244، ص 8الجزء  ،شعبان
ریّة«، ش(، »فقــه القائــد: حرمــة الإســتمناء العــاد  الســّ 1378ـ المقداد، محمد توفیــق )2

 .87ـ  82، ص106العدد  ،بقیةاللّه، تموز
ش(، »جواز یا حرمت ارائه خدمات کمک باروری«، فقه 1392ـ سادات طبایی، مهشید )3

 .53، بهار و تابستان، ص58و حقوق خانواده، پیاپی 
ش(، »مشروعیت حفا باروری با اســتفاده از روش 1396ـ محمودیان، نازلی و دیگران )4

 .39ـ  24، ص33و  32انجماد گامت«، فقه پزشکی، پاییز و زمستان شماره 
ش(، »تلقــیح مصــنوعی از منظــر 1398پور، سید رضا و هادی عظیمی گرکانی )احسان  ـ5

 .46ـ  33، ص 3های فقه و حقوق اسلامی، سال پانزدهم، شماره فقهای اهل سنّت«، پژوهش
های جنســی از منظــر فقــه جــزای ش(، »استمتاع از ربات1400پور، سید رضا )ـ احسان6

 .7ـ  2، ص4اسلام«، فقه جزای تطبیقی، زمستان شماره
ــد ) 7 ــی، احم ــاربری بانک 1401ـ مرتاض ــرعی ک ــدود ش ــین ح ــر  ش(، »تعی ــپرم ب ــای اس ه
 . 164ـ    133، ص  95نامه متین، تابستان شماره  «، پژوهش های فقهی امام خمینی اندیشه مبنای 
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در این میان، پژوهش منتشر شده مستقل، پیرامون مســأله بررســی اســناد و رجــال روایــات 
استمناء مشاهد نشد. هر چند که این مسأله از گذشته تاکنون به نوعی در دروس سطوح عالی و 

 خارج فقه مطرح بوده است؛ به عنوان نمونه:
 «.درس خارج فقه: مبطلات صوم )استمناء(. »ش(1387د موسی، )ـ شبیری زنجانی، سیّ 1

 «.۱۴/۰۲/۱۳۸۷ :سایت مدرسه فقاهت
ســایت مدرســه  «.درس خارج فقه با موضوع استمنا. »ش(1390شیرازی، ناصر )ـ مکارم2

 .۲۳/۰۶/۱۳9۰: فقاهت
عزیرات )حکم فقهی درس خارج فقه: کتاب الحدود و التّ . »ش(1390ـ سبحانی، جعفر )3

 .۲۳/۰۶/۱۳9۰: سایت مدرسه فقاهت «. ء(استمنا
 «. درس خارج فقه با کتاب الحجّ )حرمت استمناء(. »ش(1392د حسن )ـ مرتضوی، سیّ 4

 .۱۱/۰۳/۱۳9۲ :سایت مدرسه فقاهت
ســایت مدرســه   «.درس خارج فقه با موضوع استمنا. »ش(1396ـ شهیدی، محمدتقی )5

 .۲۳/۱۲/۱۳9۶ :فقاهت
درس خــارج فقــه بــا کتــاب الحــجّ )حکــم . »ش(1398شهری، محمــد )ـ محمدی ری6

 .۱9/۰9/۱۳9۸ :سایت مدرسه فقاهت «. استمناء برای اخذ اسپرم(
ســایت   «.درس خــارج فقــه بــا موضــوع اســتمنا. »ش(1401ـ محمدی قایینی، محمــد )7

 .۲۸/۰۲/۱۴۰۱ :مدرسه فقاهت
 ماننــد: .انــدهایی در بعضی از فصول خود بــه اســناد ایــن روایــات پرداخته همچنین، کتاب

گــردآوری و تحقیــق:   .پکا نكهیی  اهییم ارمیینره خوادرضیینیس  .ش(1391مکارم شیرازی، ناصر )
 نژادی دامغانی، قم: نجفی.ابوالقاسم علیان

بنابراین، پژوهش حاضر، ظاهراً اولین نوشته مستقلی است که به »گزارش و بررسی شــکلی 
 پردازد.اسناد روایاتا شیعی پیرامون استمناء« می

 گزارش اسناد روایات درباره استمناء  -۲

هایی که علمای شیعی پیرامون مسأله استمناء با جستجو در مناب  روایی و نیز ملاحظه بحث
توان به نوعی در مسأله اســتمناء باشد که از آنها میاند، حدود سیزده روایت قابل طرح مینموده
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، یع  خسیینئ  دلشییّ ق( در دو جای کتاب 1104سخن گفت. بیشتر آنها را شیخ حرّ عاملی )متوفی  
( و ابــواب نکــاح البهــائم و وطــی الأمــوات و الإســتمناء 28کاح المحرم )بــابیعنی ابواب النّ 

 (. 28/364و  28/352: 1416آوری نموده است )حرّ عاملی، ( جم 3)باب
روایاتی که مفهــوم یــا دلالــت  توان در سه دسته تفکیک نمود:روایات پیرامون استمناء را می

 «ابهــام»در استمناء است و نیز روایــاتی کــه دلالــت آنهــا دارای   «نهی»یا    «جواز»آنها، گویای  
 هستند و استدلال به نهی در استمناء برای آنها مشکل است. این چند گروه روایات عبارتند از:

 روایات مرتبط با نهی از استمناء۲-۱

ي عَبْدا 1 نَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنا زَیْدٍ عَنْ أَبا دا بْنا سا دٍ عَنْ مُحَمَّ دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنا مُحَمَّ  ـ مُحَمَّ
نْ  اللّه )ع( قَالَ: جَهُ ما تْ ثُمَّ زَوَّ حْمَرَّ ی اا ها فَضَرَبَ یَدَهُ حَتَّ ذَکَرا ثَ با رَجُلٍ عَبا يَ با ینَ)ع( أُتا نا یرَ اَلْمُؤْما نَّ أَما إا

ــی،  الا )کلین ــَ تا اَلْم ــْ ــی، 7/۲۶۵: 1365بَی ــی، 10/۶۳: 1365؛ طوس ؛ 4/۲۲۶: 1363؛ طوس
ــور، ابیابن ــیه 2/۳۵۶: 1403جمه ــرّ عــاملی، 15/۳۵۰: 1406کاشــانی، ؛ ف : 1416؛ ح
 (.28/۳۶۳و  20/۳۵۲

رٍ 2 ي جَعْفــَ نْ أَبــا نْ زُرَارََ  عــَ ةَ عــَ یلــَ ي جَما نْ أَبــا الٍ عــَ بْنا فَضَّ يِّ عَنا اا دٍ عَنا اَلْبَرْقا ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
تْ وَ لَا   ]باقر[)ع( قَالَ: رَّ حْمــَ ی اا رَّ ا حَتَّ الدِّ ی أَنْزَلَ فَضَرَبَ یَدَهُ با ها حَتَّ ذَکَرا ثَ با رَجُلٍ عَبا )ع( با يٌّ يَ عَلا أُتا

ینَ )طوســی،   ما لا الا اَلْمُســْ تا مــَ نْ بَیــْ جَهُ مــا لاَّ قَالَ وَ زَوَّ : 1363؛ طوســی،  10/۶۴:  1365أَعْلَمُهُ إا
 (.15/۳۵۱: 1406کاشانی، ؛ فیه 4/۲۲۶

ي 3 نْ أَبــا لٍ عــَ ینٍ عَنْ رَجــُ دٍ عَنا اَلْعَلَاءا بْنا رَزا دا بْنا خَالا نَا عَنْ أَحْمَدَ بْنا مُحَمَّ نْ أَصْحَابا ٌ  ما دَّ ـ عا
هُ   عَبْدا اللّه ]صادق[)ع( قَالَ: نــْ مَةا خَیْرٌ ما

َ
کَاحُ اَلْأ شا وَ نا نَ اَلْفَوَاحا يَ ما سَأَلْتُهُ عَنا اَلْخَضْخَضَةا فَقَالَ ها

 (.20/۳۵۳: 1416؛ حرّ عاملی، 15/۳۵۲: 1406کاشانی، ؛ فیه 5/۵۴۰: 1365)کلینی، 
نا 4

دا بــْ نْ مُحَمــَّ ه عــَ ثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدا اللــّ يَ اللّه عَنْهُ قَالَ حَدَّ ي ]علی بن بابویه[ رَضا ثَنَا أَبا
ـ حَدَّ

يِّ قَالَ حــَ  یما ما
ي نَجْرَانَ اَلتَّ بْنا أَبا حْمَنا بْنُ عَوْنٍ عَنا اا ثَنَا عَبْدُ اَلرَّ يِّ قَالَ حَدَّ سا یَالا

دٍ اَلطَّ مُ خَالا ثَنَا عَاصــا دَّ
عْتُ أَبَا عَبْدا اللّه ]صادق[)ع( یَقُولُ: یرٍ قَالَ سَما ي بَصا اطُ عَنْ أَبا مُهُمُ اَللّٰهُ   بْنُ حُمَیْدٍ اَلْحَنَّ ثَلَاثَةٌ لاس یُکَلِّ

فُ شَیْبَهُ وَ  اتا
یمٌ اَلنَّ ابٌ أَلا مْ وَ لَهُمْ عَذس یها مْ وَ لاس یُزَکِّ لَیْها امَةا وَ لاس یَنْظُرُ إا یس حُ نَفْسَهُ وَ اَلْمَنْکُوحُ یَوْمَ اَلْقا اکا  اَلنَّ

ها )صــدوق،   را
ي دُبــُ : 1416؛ حــرّ عــاملی،  2/۴۷۴:  1375النیشــابوري،  ؛ الفتّال1/۱۰۶:  1389فا
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ــی، 353و  2/۱۳۰ ــویزی، 95و  76/۶۳و  73/۱۰۶: 1403؛ مجلســ و  1/۳۵۷: 1415؛ حــ
 (.3/۱۳۸: ۱۳۶۸مشهدی، ؛ قمی 3/۳۲۲

دا  1104اثر شیخ حرّ عاملی )م  یع  خسنئ  دلشّ ـ در 5 ق( این روایت آمده است: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمــَّ
یها قَالَ:  ها عَنْ أَبا را ي نَوَادا یسَی فا یمٌ قَدْ نَهَی اللّه عَنْهُ   بْنا عا ثْمٌ عَظا قُ)ع( عَنا اَلْخَضْخَضَةا فَقَالَ إا ادا لَ اَلصَّ سُئا

لُ فَبــَ  ائا کَلْتَ مَعَهُ فَقَالَ اَلســَّ مَا یَفْعَلُهُ مَا أَ مْتَ با ها وَ لَوْ عَلا حا نَفْسا لُهُ کَنَاکا ، وَ فَاعا ها تَابا ي کا نَ  فا بــْ ا اا ي یــَ نْ لــا یِّ
ادُونَ وَ هُ  كَ هُمُ اَلعس ئا

كَ فَأُولس لا
اءَ ذس بْتَغیس وَرس یها فَقَالَ قَوْلُ اللّه فَمَنا اا تَابا اللّه فا نْ کا ا وَرَاءَ  رَسُولا اللّه ما مــَّ وَ ما

لُ بَعْهُ اَل  یمٌ قَدْ قَالَ اَلْقَائا يَ فَقَالَ هُوَ ذَنْبٌ عَظا نَا أَوْ ها کْبَرُ اَلزِّ مَا أَ جُلُ أَیُّ كَ فَقَالَ اَلرَّ نْ  ذَلا وَنُ مــا نْبا أَهــْ ذَّ
صْ  بَادا اَلْعا نَ اَلْعا بُّ ما يَ وَ أَنَّ اللّه لَا یُحا هَا مَعَاصا نَّ

َ
نْدَ اللّه لأا یمٌ عا هَا عَظا نُوبُ کُلُّ یَانَ وَ قَدْ نَهَانَا  بَعْهٍ وَ اَلذُّ

مْ   انَ لَکــُ یْطس نَّ اَلشَّ انَ إا یْطس یْطَانا وَ قَدْ قَالَ لاس تَعْبُدُوا اَلشَّ نْ عَمَلا اَلشَّ هَا ما نَّ
َ

كَ لأا ذُوهُ  اللّه عَنْ ذَلا خــا دُوٌّ فَاتَّ عــَ
یرا )حرّ عاملی،   عا ابا اَلسَّ نْ أَصْحس یَکُونُوا ما زْبَهُ لا ا یَدْعُوا حا مس نَّ ا إا  (. ۳۶۴/ 28:  1416عَدُوًّ

ق( نیز این روایت بدون ذکر هیچ ســندی بــا  1110اثر علامه مجلسی )م محنر دلأنودر  همچنین در  
(. در کتــاب  30/ 101:  1403آمــده اســت )ن.ک: مجلســی،     فقیی  دلرّضیین  رمز »ضا« بــه نقــل از 

 (. 355/ 14:  1382است )نوری،    محنر دلأنودر نیز همین روایت، ظاهراً به نقل از   اسهدرک 
احمد بــن عیســی و  نودارهای البته، این روایت شیخ حرّ عاملی و علامه مجلسی، در کتاب

 دستیاب نشد.   فق  دلرّضن نیز در
ة ـ در  6 تــألیف شــیخ محمــد بــن علــی أحســائی، معــروف بــه ابــن   عَودلِس دل ئَّنلس دلعَزیزیییّ

آمــده اســت؛ کــه   ق(، یک روایت بدون سند از پیامبر اکرم 9۰۱جمهور )متوفای بعد از  ابی
ونٌ   سابقه ندارد و در برخی کتب متأخّر نیز تکرار شــده اســت: فِّ مَلْعــُ حُ اَلْکــَ اکا الَ)ص(: نــَ وَ قــَ

 (.14/۳۵۶: 1382؛ نوری، 101/۳۰: 1403؛ مجلسی، 1/۲۶۰: 1403جمهور، ابی)ابن

 روایات مبهم در مسأله استمناء  ۲-۲

اندیشمندان و فقها از یک متنا واحد، متفاوت است. به این معنــی کــه مــتن، گاهی استنباط  
ای ندارد و برخی افراد به قرینه یا اعمــال برهــان له أتصریح و ظهور اختصاصی در دلالت به مس

نمایند. بنابراین، برخی روایات مورد استناد بعضی ای از یک متن میخلف، استفاده دلالی ویژه 
(، ممکــن اســت 1390/06/23: 1390شــیرازی، ن.ک: مکارم ،اندیشمندان )به عنوان نمونه از  
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ارتباط مبهم در مسأله استمناء داشته باشند و همه فقها، قائل به دلالت و دخالــت ایــن متــون در 
 استنباط برای مسأله استمناء نداشته باشند. این روایات عبارتند از:

ي7 انا عَنْ أَبا یَّ يِّ بْنا اَلرَّ یَادٍ عَنْ عَلا نَا عَنْ سَهْلا بْنا زا نْ أَصْحَابا ٌ  ما دَّ : ـ عا لَیْها هُ کَتَبَ إا اَلْحَسَن)ع(، أَنَّ
لَ مَ  ی یُنْزا كُ حَتَّ [ فَیُحَرِّ ها یَابا هَا ]وَ ثا یَابا نْ وَرَاءا ثا لاَّ ما رُهَا إا ها وَ رَجُلٌ یَکُونُ مََ  اَلْمَرْأَ ا لَا یُبَاشا ي عَلَیــْ ذا

اءَ اَلــَّ
ها )کلینــی،   را

غُ أَمــْ كَ بَالا ذَلا تَابا با ي اَلْکا َ  فا
ها حَدَّ اَلْخَضْخَضَةا فَوَقَّ ؛ فــیه 5/۵۴۱:  1365هَلْ یَبْلُغُ با

 (.20/۳۵۴: 1416؛ حرّ عاملی، 15/۳۵۲ق: 1406کاشانی، 
ي عَ 8 ي حَمْزََ  عَنْ أَبا يِّ بْنا أَبا يِّ عَنا اَلْحَسَنا بْنا عَلا ازا ي عَبْدا اللّه اَلرَّ دُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَبا ه  ـ مُحَمَّ دا اللــّ بــْ

ارٍ قَالَ:  سْحَاقَ بْنا عَمَّ نا عَنْ إا فَ    اَلْمُؤْما نَی أَشَرُّ أَوْ شُرْبُ اَلْخَمْرا وَ کَیــْ ي عَبْدا اللّه ]صادق[)ع( اَلزِّ با
َ

قُلْتُ لأا
تَضــْ  یدَ هَذَا لا نْ زا دٌ وَ لَکا سْحَاقُ اَلْحَدُّ وَاحا ائَةً فَقَالَ یَا إا نَی ما ي اَلزِّ ینَ وَ فا ي اَلْخَمْرا ثَمَانا ةَ وَ  صَارَ فا طْفــَ ها اَلنُّ یعا یا

ها )کلینــی،    با
ي أَمَرَهُ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ ذا

هَا اَلَّ عا ي غَیْرا مَوْضا اهَا فا یَّ ها إا وَضْعا :  ۱۴۰۴؛ صــدوق،  ۲۶۲/ 7:  1365لا
رای :  ؛ صدوق، بی ۳۸/ 4 :  1406کاشــانی،  ؛ فــیه  99/ 10:  1365؛ طوســی،  ۵۴۳/ 2تــا، علــل الشــّ

 (. ۳۷/ 76:  1403؛ مجلسی، 222و    9۸ص   ۲۸و ج   ۳۵۲/ 20:  1416؛ حرّ عاملی، ۵۴۸/ 15
قا  9 دِّ نْ مُصــَ یدٍ عــَ و بْنا سَعا دا بْنا أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنا اَلْحَسَنا عَنْ عَمْرا دُ بْنُ یَحْیَی عَنْ مُحَمَّ ـ مُحَمَّ

ي عَبْدا اللّه ]صادق[)ع(:  ارا بْنا مُوسَی عَنْ أَبا الَ    بْنا صَدَقَةَ عَنْ عَمَّ دْلُكُ فَقــَ ةً أَوْ یــَ یمــَ حُ بَها نْکا جُلا یــَ ي اَلرَّ فا
نًی )کلینی،   ها فَهُوَ زا بْها ي هَذَا وَ شا جُلُ مَاءَهُ فا ها اَلرَّ :  1406کاشــانی،  ؛ فیه  ۵۴۰/ 5:  1365کُلُّ مَا أَنْزَلَ با

 (. ۳۴۱/ 2:  141۸؛ حرّ عاملی، 355و    352و    ۳۴9/ 20:  1416؛ حرّ عاملی، ۱۰۶۸/ 5
نَانٍ 10 ها عَنْ یُونُسَ عَنْ عَبْدا اللّه بْنا ســا ادٍ عَنْ بَعْها أَصْحَابا ي حَمَّ حا بْنا أَبا دٍ عَنْ صَالا يُّ بْنُ مُحَمَّ   ـ عَلا
ي  ي عَنْ أَبا دٍ عَنْ أَبا اللّه)ع( وَ اَلْحُسَیْنُ بْنُ خَالا نْ  عَبْدا ارٍ عــَ سْحَاقَ بْنا عَمــَّ اءُ عَنْ إا احٌ اَلْحَذَّ )ع( وَ صَبَّ اَلْحَسَنا

تْ  حــَ لا ذُبا لْفَاعــا ةُ لا یمــَ تا اَلْبَها نْ کَانــَ یعاً إا یمَةَ فَقَالُوا جَما ي اَلْبَها جُلا یَأْتا ي اَلرَّ یم)ع(: فا بْرَاها ي إا تْ    أَبا ذَا مَاتــَ إا
فــَ

نْ لَ  ي وَ إا انا ینَ سَوْطاً رُبَُ  حَدِّ اَلزَّ شْرا بَ هُوَ خَمْسَةً وَ عا هَا وَ ضُرا ارا وَ لَمْ یُنْتَفَْ  با النَّ قَتْ با ةُ  أُحْرا یمــَ نا اَلْبَها
مْ تَکــُ

ارا وَ لَمْ یُنْتَفَْ  با  النَّ قَتْ با حَتْ وَ أُحْرا هَا وَ ذُبا با لَی صَاحا َ  إا نْهُ وَ دُفا ذَ ثَمَنُهَا ما مَتْ فَأُخا بَ خَمْسَةً وَ  لَهُ قُوِّ هَا وَ ضُرا
ذَا وَ أَ  لَ هــَ ه)ص( فَعــَ نْ رَسُولُ اللــّ یمَةا فَقَالَ لَا ذَنْبَ لَهَا وَ لَکا ینَ سَوْطاً فَقُلْتُ وَ مَا ذَنْبُ اَلْبَها شْرا ها  عا رَ بــا مــَ

لُ )کلینــی،   ســْ َ  اَلنَّ ما وَ یَنْقَطــا ائا الْبَهــَ اسُ با ئَ اَلنَّ کَیْلَا یَجْتَرا ؛  ۶۰/ 10:  1365؛ طوســی،  ۲۰۴/ 7:  1365لا
 (. ۳۵۷/ 28:  1416؛ حرّ عاملی، ۳۴۵/ 15:  1406کاشانی، ؛ فیه  ۲۲۲/ 4:  1363طوسی،  

ثَنَا 11 دَّ الَ حــَ يَ اللّه عَنْهُ قــَ یدا رَضا دُ بْنُ اَلْحَسَنا بْنا أَحْمَدَ بْنا اَلْوَلا ثَنَا مُحَمَّ ـ )علل الشّرای ( حَدَّ
نا یَحْیــَ 

دَ بــْ دُ بْنُ أَحْمــَ ثَنَا مُحَمَّ یعاً قَالَا حَدَّ ارُ جَما دُ بْنُ یَحْیَی اَلْعَطَّ یسَ وَ مُحَمَّ دْرا نا أَحْمَدُ بْنُ إا
ی بــْ
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یمَ  بْرَاها الٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنا إا يِّ بْنا فَضَّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ اَلْحَسَنا بْنا عَلا يُّ قَالَ حَدَّ شْعَرا
َ
مْرَانَ اَلْأ ارٍ عا نا عَمــَّ

 بــْ
بَةَ[ رَوَاهُ عَنْ زُرَارََ  قَالَ: بْنُ نویه ]تَوْ ثَنَا اا  قَالَ حَدَّ

هُ قَالَ: يَ عَنْ زُرَارََ  بْنا أَعْیَنَ أَنَّ  )من لا یحضره الفقیه( رُوا
نَّ اللّه عَزَّ وَ جَلَّ  نْدَنَا یَقُولُونَ، إا نَّ أُنَاساً عا یلَ لَهُ إا اءَ وَ قا لَ أَبُو عَبْدا اللّه)ع( عَنْ خَلْقا حَوَّ اءَ  سُئا وَّ قَ حــَ  خَلــَ

نْ  یراً أَ یَقُولُ مــَ كَ عُلُوّاً کَبا قْصَی فَقَالَ »سُبْحَانَ اللّه وَ تَعَالَی عَنْ ذَلا
َ
یْسَرا اَلْأ

َ
لْ ا آدَمَ اَلْأ نْ ضا نَّ    ما ذَا إا

ولُ هــَ یَقــُ
ها وَ یَجْعَلُ  لْعا نْ غَیْرا ضا نَ اَلْقُدْرَ ا مَا یَخْلُقُ لآادَمَ زَوْجَةً ما لا    اللّه تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَمْ یَکُنْ لَهُ ما

نْ أَهــْ ما ما لْمُتَکَلِّ لا
ها  لْعا نْ ضا ذَا کَانَتْ ما حُ بَعْضُهُ بَعْضاً إا نَّ آدَمَ کَانَ یَنْکا لَی اَلْکَلَاما أَنْ یَقُولَ إا یلًا إا ی ا سَبا شْنا

مَ    اَلتَّ ؤُلَاءا حَکــَ هــَ مَا لا
کاشــانی،  ؛ فــیه  ۳۷9/ 3:  ۱۴۰۴؛ صــدوق،  ۱۷/ 1تا، علل الشّرای :  اللّه بَیْنَنَا وَ بَیْنَهُمْ«.. )صدوق، بی 

 (. ۳۰۷/ 3:  ۱۳۶۸؛ قمی مشهدی،  ۴۱۳/ 1:  1402کاشانی،  ؛ فیه  ۲۱/ 21:  1406

 روایات موافق در جواز استمناء  ۲-۳

ةَ بــْ 12 نْ ثَعْلَبــَ يِّ عــَ نا اَلْبَرْقــا
دٍ عــَ ا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمــَّ [ فَأَمَّ ها سْنَادا إا دُ بْنُ الْحَسَنا با نا ـ ]مُحَمَّ

الَ  مَیْمُونٍ وَ حُسَیْنا بْنا زُرَارََ  قَالَ: لَ قــَ زا
ی یُنــْ ها حَتــَّ یَدا جُلا یَعْبَثُ با سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ]باقر[)ع( عَنا اَلرَّ

ها ذَاكَ شَیْئاً« )طوسی،   ها وَ لَمْ یَبْلُغْ با ؛ فــیه 4/۲۲۶:  1363؛ طوســی،  10/۶۴:  1365»لَا بَأْسَ با
 (.28/۳۶۳: 1416؛ حرّ عاملی، 15/۳۵۱: 1406کاشانی، 

نْ 13 يِّ عَنْ زُرَارََ  بْنا أَعْیَنَ عــَ یلَ اَلْبَصْرا سْمَاعا يِّ عَنْ إا طا ي یَحْیَی اَلْوَاسا دٍ عَنْ أَبا  ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
ي عَبْدا اللّه)ع( قَالَ: ها )کلینــی،    أَبا ها لَا شَيْءَ عَلَیــْ حُ نَفْسا لْكا قَالَ نَاکا ؛ 5/۵۴۰:  1365سَأَلْتُهُ عَنا اَلدَّ

 (.20/۳۵۳: 1416؛ حرّ عاملی، 15/۳۵۱: 1406کاشانی، فیه 

 بندی گزارش اسناد روایات پیرامون استمناءجمع  ۲-۴

از مجموع سیزده روایت گزارش شده پیرامون مسأله استمناء، شش روایت قابلیّت اســتنباط 
دهند. دلالت پنج روشن در نهی از استمناء دارند و دو روایت نیز جواز در این مسأله را نشان می

باشــند. در هــر روایت نیز دارای ابهام در نهی یا حتّی ارتباط داشتن آنها بــه مســأله اســتمناء می
تــوان در نظــر داشــت کــه در صورت، برای بررسی شکلی اسناد پیرامون استمناء، نکــاتی را می

 شود.عناوین بعدی، طرح می
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 پیرامون منابع و راویان و گویندگان اصلی  -۳

از سیزده روایتی که پیرامون استمناء گزارش شد، یازده روایت دارای ســند و البتــه برخــی از 
اسناد آنها دارای ارسال و افتادگی در راویان هستند )جدول پیوست قبل را ملاحظــه بفرماییــد(. 

ی آنهــا، اطلاعــاتی را می تــوان پیرامــون منــاب  و بنابراین با کنار هم قراردادن اسناد و بررسی کلــّ
 راویان و گویندگان اصلی ارائه داد.

 ها و راویان نهاییکتاب  ۳-۱

های متقدّم حدیثی در دسترس نیستند، اسناد روایات و احادیــث  چون اصول اولیه و کتاب   ، اکنون 
گیرنــد کــه از صــاحبان و  هــای در دســترس مــورد اســتناد قــرار می ترین کتاب مورد استفاده از متقــدّم 

 توان به عنوان »راویان نهایی« احادیث نام برد. آنها عبارتند از: ها می نویسندگان این کتاب 

 آثار و منابع متقدّم  ۳-۱-۱

بــا  نیینفسق( در کتاب ۳۲9ـ محمد بن یعقوب کُلینی معروف به ثقةالاسلام کلینی )متوفی1
 (.265، 262، 7/204و  541سه روایت،  5/540: 1365هفت روایت )کلینی، 

هایی از ایــن کتــاب هســتند، ، که البته تنها حاوی بخشیننفسهای کتاب  ترین نسخه قدیمی
مربوط به قرن دهــم هجــری   ،باشند و ظاهراً نسخه کامل این اثرمربوط به قرن ششم و هفتم می

حــداقل حــدود ســه قــرن »ارســال ما  به بعد(. بنابراین،    25/676:  1391است )ن.ک: درایتی،  
 برای روایات این کتاب تا تاریخ حیات مؤلّف در قرن چهارم داریم. 1ای«نسخه 

 
های بعدی هستند. یعنی همانطور که یک .  یک یا چندین حدیث، از دو طریق شفاهی و کتبی، قابل انتقال به نسل 1

می  واق   احادیث  انتقال  طبقه  شفاهی،  صورت  به  می شخص  نیز  کتاب  نسخه  یک  »شخصیّت شود،  عنوان  به  تواند 
فیزیکی« در طبقه انتقالا احادیث، فعّال باشد. اکنون روشن است که اگر میان طبقه راویانا نقل یک حدیث، فاصله زمانی 

شود که افتادگی راویان در میان زنجیره انتقالا شفاهی رخ داده زیادی موجود باشد، حدیث را »مُرسل« دانسته و گفته می 
توان گفت: تألیفاتا مکتوب حدیثی نیز، که میان »زمان تاریخ استنساخ نسخ خطی موجود از آن« و است. همچنین می 

توجهی واق  شده باشد، تمامی روایات موجود »زمان حیات مؤلّف و یا نسخه اصلی کتابت شده اثر«، فاصله زمانی قابل 
گشته  »ارسال«  دچار  نیز  موجود  نسخا  این  می در  ارسال،  نوع  این  از  که  نسخه اند  »ارسال  عنوان  با  نمود. توان  یاد  ای« 

متن   ای که از باب »خبر واحد« و »ارسال« بر نقل شفاهی احادیث وارد است، همان بنابراین، هر خدشه  اشکالات به 
 ای احادیث نیز، وارد خواهد بود.  مکتوب و نسخه 
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ق( با 381ـ ابوجعفر محمد بن علی بن حسین بابویه قمی، مشهور به شیخ صدوق )متوفی2
ردیع،  خصنلهای  دو روایت در کتاب )در آثــار شــیخ صــدوق  ایین لایحضییر دل قییی  و    ع   دلشییّ

روایات دیگری هم وجــود دارد کــه چــون تکــرار روایــات کلینــی و اســناد مشــابه هســتند، درج 
 گردند.( این روایات صدوق عبارتند از:شوند و تنها روایات اختصاصی وی بیان مینمی
 (.1/106ق: 1389خصال با یک روایت )صدوق،  •

 1391ق اســت )ن.ک: درایتــی،    801، مربــوط بــه ســال  دللصنلترین نسخه کتاب  قدیمی
ای« برای روایات این کتــاب تــا تــاریخ ما حدود چهار قرن »ارسال نسخه   ،(. بنابراین13/699:

 حیات مؤلّف داریم.
 (. 1/17تا، علل الشّرای : علل الشّرای  با یک روایت )صدوق، بی •

/   22:  1391، مربــوط بــه قــرن نهــم اســت )درایتــی،  دلشّردیعع  ترین نسخه کتاب  قدیمی
ای« تا تاریخ حیات مؤلّف، برای روایات این حدود چهار قرن »ارسال نسخه  ، ما(. بنابراین835

 کتاب داریم.
تکــرار شــده اســت )ن.ک:   ان لایحضر دل قی    همان روایت بالا امّا بدون سند، در کتاب •

 (. 3/۳۷9ق: ۱۴۰۴صدوق، 
است که فق  جزء ســوم  5یا  4، مربوط به قرن ان لایحضرة دل قی   ترین نسخه کتابقدیمی

ق است که آن نیز فق  از باب وضو تــا اول 652کتاب را دارد و نسخه کهنا دیگر مربوط به سال  
 (.44و  26/43: 1391باب زکات را داراست )ن.ک: درایتی، 

ـ محمــد بــن حســن بــن علــی بــن حســن، مشــهور بــه شــیخ طوســی و شــیخ الطائفــه 3
( )همانگونه که 10/64: 1365)طوسی،  دلأحكنق تهذیبق( با دو روایت در کتاب 460)متوفی

در مورد آثار شیخ صدوق بیان شد، در اینجا نیز، تنها روایات اختصاصی شیخ طوسی درج شد 
 ،و از روایات دیگر وی پیرامون استمناء که در مناب  قبلی، یعنی کلینــی و صــدوق، بــوده اســت

 .نظر شد.(صرف 
امّا درباره نسخ خطی این کتــاب بایــد گفــت کــه جــدای از نســخه مــبهم کتابخانــه علامــه 

ترین نســخه باشــد، قــدیمیطباطبایی که شامل »الجزء الأول الي باب تلقین المحتضرین« می
باشد، مربوط به قرن هفتم اســت )ن.ک: درایتــی، ، که البته ناقص نیز میتهذیب دلأحكنق  کتاب
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ای« تــا تــاریخ حدود دو قــرن »ارســال نســخه   ،های این کتاب(. بنابراین نسخه 9/532:  1391
 حیات مؤلّف در قرن پنجم، برای روایات موجود در آن داریم.

ر  ۳-۱-۲
ّ

 آثار و منابع متأخ

ق(، با یک روایــت 901جمهور اَحْسائی )متوفی بعد از  الدّین علی بن ابیـ محمّد بن زین1
 (.1/260: 1403جمهور، ابی)ابن ئنلسعودلس دل ّ  در کتاب

اند که چون این روایت  ـ یک روایت را دو نفر به نقل از دو کتاب متفاوت در اثر خود درج نموده 2
 شوند: دستیاب نشد، مؤلّفین این آثار را به عنوان راویان نهایی این روایت ذکر می   ، در آن آثار 
ق( در کتــاب 1104محمد بن حسن بن علی عاملی، معروف به شیخ حُرّ عاملی )متــوفی  •

 .نوادر(؛ با یک روایت به نقل از 28/364: 1416)حرّ عاملی،  یعه وسائل الشّ 
ق( در کتــاب 1110علامه مجلسی )متــوفی  محمدباقر بن محمدتقی مجلسی، معروف به  •

   فق  دلرّضن (؛ به نقل از101/30: 1403)مجلسی،  بحار الأنوار
عرض یا متأخّر نیز وجود گانه، در دیگر مناب  همالبته باید توجّه داشت که این روایات سیزده

تر و نیز نظر شده و تنها مناب  قدیمیدارند که از ذکر آنها به علت عدم طولانی شدن متن، صرف 
 اند.اختصاصی که اول بار روایت در آن درج شده، مدنظر قرار گرفته 

 ها و راویان میانیکتاب  ۳-۲

پس از کنار هم قرار دادن اسناد روایات و تطبیق طبقات راویان آنها )جدول پیوســت قبــل را 
ملاحظه کنید(، مشخص شد که همه روایــات پیرامــون مســأله اســتمناء در طبقــه قــرن حــدود 

شوند. یعنی دو شخصیّت رواییا مشخص و نیز عناوین بدون نام و ق، به سه عنوان ختم می275
 نام همان دو شخصیّت روایی دیگر باشند. نامشخص در این طبقه، که احتمالًا افتادگیا 

ق در جدول اسناد روایان )که تصــویر آن گذشــت( و 275های حدود  با توجّه به طبقه سال
نظر از افتادگی نام راویان در برخی از اسناد این طبقه، ظاهراً همه راویان متــأخّر روایــات صرف 

اند. استمناء، به اسامی »احمد بن محمد« و نیز »محمد بن احمد« در ایــن طبقــه منتهــی شــده
بنابراین، بسیار محتمل است که تمــامی روایــات پیرامــون مســأله اســتمناء از دو کتــاب ایــن دو 

ق( و محمــد بــن 280یــا    274شخصیّت، یعنی احمد بن محمد بن خالد برقی )متوفی حدود  
 (، نقل و در طبقات بعدی نشر یافته باشند.3احمد بن یحیی اشعری قمی )قرن
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مثلًا ممکن است این روایاتا استمناء، از کتابی مستقل از احمد بن محمد بن خالد برقی یــا کتــاب  
؛  ۶۴-۶۲:  1417وی نقل شده باشند کــه البتــه از ابــواب بســیار زیــاد ایــن کتــاب )طوســی،    دلمحنسن 

 : فهرست(. ۱۳۷۱باشد )ن.ک: برقی،  (، تنها یازده باب آن اکنون در دسترس می 76تا:  نجّاشی، بی 
های متعدّدی داشته اســت )طوســی، همچنین، محمد بن احمد بن یحیی اشعری نیز کتاب

که اثری حجیم و شــامل ابــواب نودار دلحكمة  (؛ مثلًا کتاب  348تا:  ؛ نجّاشی، بی221:  1417
 مختلف فقهی نیز بوده است.

 گویندگان اصلی روایات  ۳-۳

ا گوینــدگان شده،  این سخنان و روایات پیرامون استمناء، منسوب به امامان شیعه  اند امــّ
 توان مورد دقّت و تأمّل قرار داد:اصلی این روایات را از دو جنبه می

 مشخص  ۳-۳-۱
ً
 گویندگان ظاهرا

از سیزده روایتا موجود پیرامون اســتمناء، هشــت روایــت، ظــاهراً دارای گوینــده مشــخص 
جــدول(؛ امــام  13با یک روایت )شــماره   باشند: پیامبرها میهستند و شامل این شخصیّت

، 9، 5، 4های با شش روایــت )شــماره  جدول(؛ امام صادق  6با یک روایت )شماره    باقر
 جدول(. 12و  11، 10

 گویندگان مبهم  ۳-۳-۲

ای است که گویندگان اصلی آنها دارای ابهــام سند برخی از روایات پیرامون استمناء به گونه 
 هستند و موارد آنها به این شرح هستند:

یمَةَ« )شماره   (یک ي اَلْبَها جُلا یَأْتا ي اَلرَّ  جدول( 1روایت »فا
نْ    ننفس این روایت با این سند در نسخه چاپی کنونی  نَانٍ عــَ نا ســا

ه بــْ دا اللــّ درج شده اســت: »عَبــْ
ي  ي أَبا دٍ عَنْ أَبا اللّه وَ اَلْحُسَیْنُ بْنُ خَالا ي عَبْدا ارٍ عَنْ أبا سْحَاقَ بْنا عَمَّ اءُ عَنْ إا احٌ اَلْحَذَّ یم«. اَلْحَسَنا وَ صَبَّ بْرَاها  إا

ي اللّه )امام فرض اول در این سند آن است که این روایت با یک متن واحد از سه امام: أَبا عَبْدا
ي يصادق( و أبا یم )امام کاظم( و أَبا بْرَاها  اند.نقل شده اَلْحَسَنا )امام رضا( إا

و   است و امام کاظم  فرض دوم این است که، گوینده اصلی این روایت، فق  امام صادق
 اند.نقل نموده ، این روایت را از جدّ خود، امام صادقامام رضا
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فرض سوم آن است که این سند دچار افتادگی در اســناد و تصــحیف شــده اســت و مــراد از 
نیستند و منظور، راویان واسطه دیگر هستند  الحسن، امام کاظم و امام رضاابراهیم و ابیابی

الحسن مربوط به امامان شیعه نیستند و البته ســند روایــت بــه امــام ابراهیم و ابیهای ابیو کنیه 
 شود.منتهی می  صادق

 این فرض اخیر، در دو سند متفاوت از سه سند این روایت، با چند شاهد قابل پشتیبانی است: 
ي1 ارٍ عَنْ أبا سْحَاقَ بْنا عَمَّ اءُ عَنْ إا احٌ اَلْحَذَّ یم« )کلینی،  ـ در سند »صَبَّ بْرَاها (، 7/204:  1365إا

ابراهیم روایت نموده است؛ امّا بیشتر روایات با این سلسله سند در مناب  صباح از اسحاق از ابی
نْ الحسن« درج شدهحدیثی، از »ابی ارٍ عــَ سْحَاقَ بْنا عَمَّ اءا عَنْ إا احٍ اَلْحَذَّ اند. به عنوان نمونه »صَبَّ

ي « )کلینی،  أَبا ؛ صدوق، 312و    2/۳۱۰:  ۱۳۷۱؛ برقی،  ۳۷۶و4/374و    3/433:  1365اَلْحَسَنا
رای :  بی ؛ 192و  190، ص2و ج 1/۴۶۴:  1363؛ طوســی،  382و  ۳۶۷و    2/334تا، علل الشــّ

(. همچنین، روایاتی نیز موجود هســتند کــه بــا همــین 324و    5/320و    3/۶۴:  1365طوسی،  
حَاقَ نقل شده  عبداللّه ]صادق[سلسله سند از ابی ســْ اءا عَنْ إا احٍ اَلْحَذَّ اند. به عنوان نمونه »صَبَّ

ي ارٍ عَنْ أَبا اللّه« )صدوق، بْنا عَمَّ (. از سوی دیگر، روایاتی نیز در اسناد منــاب  1/۱۰۸: 1364عَبْدا
ه ]صــادق[الحســن از ابیحدیثی وجود دارند که در آنهــا راویــی بــا عنــوان ابی نقــل  عبداللــّ

ي  : به عنوان نمونه اند.  نموده ي »عَنْ أَبا نْ أَبا
ه« )کلینــی، اَلْحَسَنا عــَ اللــّ ؛ طوســی،  ۵۴۵/ 4:  1365عَبْدا

  1(. بنابراین، ممکن است اسناد روایت ما در مسأله استمناء )سند شــماره  ۴۸۶/ 5و  27/ 4: 1365
ي  نْ أَبا

ارٍ عــَ نا عَمــَّ
حَاقَ بــْ ســْ اءُ عَنْ إا احٌ اَلْحَذَّ نْ  جدول( در واق  اینگونه بوده است: »صَبَّ نا عــَ

اَلْحَســَ
ي  اللّه« که در نگارش و استنساخ متون روایی، احتمالًا دچار تحریف و تصحیف شده است. أَبا  عَبْدا

ي2 دٍ عَنْ أَبا « )کلینــی، ـ در سند »اَلْحُسَیْنُ بْنُ خَالا (، حســین از ابــی 7/204: 1365اَلْحَسَنا
الحسن روایت نموده است؛ امّا مشخص نیست که حسین بن خالد، چه کسی است؟ »حســین 

ایــن راویــان، مجهــول یــا  ؟بن خالد خفّاف زندجی« یا »حسین بن خالد صیرفی« و یا دیگــری 
الحسن در این چندان شناخته شده نیستند تا بر اساس وضعیّت ترجمه ایشان، ابهام در کنیه ابی

 :الحســن، امــامین شــیعه هســتند یــا راویــان دیگــری، هماننــدروایت روشن شود کــه ایــن ابی
و امثال آن. جدای از این نکته، در  «الحسن زار  بن اعینابی»یا   «حمزه الحسن علی بن ابیابی»

های متعدّدی روایت نموده اســت. یعنــی الحسن، از ابی«خالد بن حسین»اسناد مناب  متقدّم،  
نیز روایت   دهد از امام کاظماسنادی وجود دارد که نشان می،  الحسن الرّضاجدای از ابی
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ي  :نموده است. به عنوان نمونه  نْ أَبا
دٍ عــَ نُ خَالــا یْنُ بــْ ی« )ن.ک: صــدوق، »اَلْحُســَ نا مُوســَ

اَلْحَســَ
ي2/۵۴۳تا، علل الشّرای :  ؛ صدوق، بی4/۱۵۷:  ۱۴۰۴ نْ أَبا

دٍ عــَ نا ( یا »اَلْحُسَیْنُ بْنُ خَالــا
اَلْحَســَ

« )ن.ک: صدوق،  لا وَّ
َ
الحســن ســند روایــت، (. پس، مشخص نیست کــه ابی4/۱۵۸: ۱۴۰۴اَلْأ

؟ همچنین، اســنادی از  است یا امام رضا  یعنی گوینده اصلی روایت استمناء، امام کاظم
نقــل  ، روایتــی را از امــام صــادقحسین بن خالد وجود دارد که وی با واسطه این امامین

یــها   :نموده است. به عنوان نمونه  نْ أَبا
يِّ بْنا مُوسَی الرّضا عــَ ي اَلْحَسَنا عَلا دٍ عَنْ أَبا »اَلْحُسَیْنا بْنا خَالا

دٍ« )ن.ک: صــدوق، بی یها جَعْفَرا بْنا مُحَمَّ (. بنــابراین، 1/۲۶۵تــا، عیــون:  مُوسَی بْنا جَعْفَرٍ عَنْ أَبا
ممکن است سند روایت استمناء، دارای افتادگی باشد و اساساً این روایت نه از امام رضــا و نــه 

ه بــن   امام کاظم، بلکه از امام صادق باشد؛ همانطور که سند دیگر همین روایــت از عبداللــّ
 است. سنان از امام صادق

جدول(، دارای ابهام اســت و بــه لحــای  1در هر صورت، گوینده اصلی این روایت )شماره 
یــابی شــوند )هــر »حدیثی، رجالی و تاریخی« لازم است با تحقیقات اسنادی مستقلی، هویّت

صادر شده باشد، شاید به لحایا فقهی، ابهــام در عنــوان   چند که اگر واقعاً این روایت از امام
 توجّهی دربر نداشته باشد(.امام، ثمره قابل

« )شماره   (دو  جدول( 2روایت »رَجُلٌ یَکُونُ مََ  اَلْمَرْأَ ا
نَا عَنْ   ننفساین روایت با این سند، در نسخه چاپی کنونی   نْ أَصْحَابا ٌ  ما دَّ درج شده است: »عا

ي انا عَنْ أَبا یَّ يِّ بْنا اَلرَّ یَادٍ عَنْ عَلا « )کلینی، سَهْلا بْنا زا لَیْها هُ کَتَبَ إا  (. 5/۵۴۱: 1365اَلْحَسَن، أَنَّ
ای انــدازهق( تا254در این سند، مسأله علی بن ریّان بن صَلْت اَشْعَری قُمّی )متوفی بعد از  

الحســن ق(، ابی203ـ148الحســن الرّضــا )پیچیده اســت. رجــالیّون، وی را از اصــحاب ابی
تــا: اند )ن.ک: نجّاشــی، بیدانســته   ق(  260ـ23ق( و امــام عســکری )254ـ212الهادی)

ن.ک: صــدوق،  :( و روایاتی نیز از ایشان دارد )به عنــوان نمونــه 416و    ۳۵۷؛ طوسی، ق:  ۳۷۰
ی روایــاتی کــه بــا عنــوان 648و    2/۳۷۰:  1395؛ صدوق،  2/۵۲و    1/228تا، عیون:  بی (. حتــّ

»کتب« و امثال آن از علی بن ریّان آمده نیز از امامان مختلفی در منــاب  ذکــر شــده اســت )بــه 
 (.1/۴۸۸: 1365ک: کلینی، .ن :عنوان نمونه 
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الحســن را داشــته بنابراین علی بن ریّان، حداقل قابلیّت روایت از دو شخصیّت با عنوان ابی
 الحسن ثالــث یعنــی امــام هــادیالحسن را در این سند، ابیاست. پس اگر الزاماً عنوان ابی

 توان چند فرض مطرح نمود:ندانیم، درباره این سند نیز همانند سند قبل، می
ي  :فرض اول اَلْحَسَنا الثالــث )امــام هــادی( یــا آن است که این روایت از یکی از دو امام: أَبا

ي باشد. زیرا همانطور که اشاره شد، برخــی رجــالیّون  نقل شده اَلْحَسَنا الثّانی )امام رضا(أَبا
 (.۳۵۷ق: 1415اند )ن.ک: طوسی، نیز دانسته  متقدّم، علی بن ریّان را از اصحاب امام رضا

با واسطه  است و امام هادی  آن است که گوینده اصلی روایت، امام کاظم  :فرض دوم
 اند.بدون واسطه، روایت را از ایشان نقل نموده و یا امام رضا

ممکن است که سند دچار افتادگی اساسی شده باشد و گوینــده اصــلی ایــن   :در فرض سوم
یــا   هستند و امام کاظم، امام رضــا و امــام هــادی  روایت، اساساً امام صادق یا امام باقر

باشــند؛ زیــرا   نقــل نمــوده    الحسن«، این روایت را از امام صــادقدیگر افرادی با عنوان »ابی
  اند.نقل شده مابقی روایات استمناء نیز از صادقین

جدول(، دارای ابهام است و لازم است   2در هر صورت، گوینده اصلی این روایت )شماره  
 با تحقیقات تاریخی و اسنادی مستقلی، روشن گردد.

« )شماره  (سه امَةا یس مُهُمُ اَللّٰهُ یَوْمَ اَلْقا  جدول( 3روایت »ثَلَاثَةٌ لاس یُکَلِّ
دٍ  خصنل این روایت در نسخه چاپی کنونی   نُ حُمَیــْ مُ بــْ ثَنَا عَاصا ، با این سند درج شده است: »حَدَّ

ي  اطُ عَنْ أَبا عْتُ أَبَا عَبْدا اللّه)ع( یَقُولُ« )صدوق،  اَلْحَنَّ یرٍ قَالَ سَما (. روایــت دیگــری،  ۱۰۶/ 1:  1389بَصا
نْ  :  ـ )سند کافی( 1نقل شده است:    شبیه همین روایت، با دو سند از امام باقر  دٍ عــَ نا حُمَیــْ

ما بــْ عَاصا
ي  ي أَبا نْ  :  ـ )سند ثواب الأعمال( 2جَعْفَرٍ)ع( قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه)ص(. حَمْزََ  عَنْ أَبا یلٍ عــَ ما بْنا جَما عَاصا
ي  ي أَبا نْ أَبا

ه)ص( )ن.ک: کلینــی،  حَمْزََ  عــَ ولُ اللــّ الَ رَســُ الَ قــَ رٍ)ع( قــَ ؛ صــدوق،  ۳۱۱/ 2:  1365جَعْفــَ
1364  :1 /۲۲۲ .) 

هــا، اساســاً دو بنابراین، چند فرض پیش روی ماست: فرض اول این کــه بپــذیریم ایــن متن
هــا، دو روایــت اند. فرض دیگر این که قبول کنیم ایــن متنروایت و از دو امام مختلف نقل شده

، آن اند. به این معنی که امام صادقصادر شده متفاوت هستند و هر دو روایت از امام باقر
اند. فرض سوم آن است که ممکن است اصل روایت روایت متفاوت را از پدر خویش نقل نموده

، واقعی بوده است و این روایت، ضمن تصحیفات و یا تحریفاتی، به عنوان روایــت امام باقر
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منتسب شده است. در هر صورت، گوینده اصلی این روایت )شماره   جدیدی به امام صادق
 جدول(، دارای ابهام است. 3

« )شماره   (چهار ها ذَکَرا ثَ با رَجُلٍ عَبا يَ با  جدول( 8و  7روایت »أُتا
نُ ، با این اسناد درج شدتهذیبو    ننفسها در نسخه چاپی کنونی  این روایت دُ بــْ اند: »مُحَمــَّ

ي نْ أَبا
دٍ عــَ نَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنا زَیــْ دا بْنا سا دٍ عَنْ مُحَمَّ الَ« یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنا مُحَمَّ ه)ع( قــَ دا اللــّ عَبــْ

ــی، نُ 4/۲۲۶: 1363؛ طوســی، 10/۶۳: 1365؛ طوســی،7/۲۶۵: 1365)کلین ــْ دُ ب ( و »أَحْمــَ
ي نْ أَبا

نْ زُرَارََ  عــَ ةَ عــَ یلــَ ي جَما الٍ عَنْ أَبا بْنا فَضَّ يِّ عَنا اا دٍ عَنا اَلْبَرْقا الَ« )طوســی، مُحَمَّ ر)ع( قــَ جَعْفــَ
 (.4/۲۲۶: 1363؛ طوسی، 10/۶۴: 1365

چون هر دو روایت، متن یکسان دارند، سه فرض قابل طرح است: دو متن، از دو امام مختلف  
باشــند. فــرض دیگــر  ا از دو گوینده اصلی، امّا با یک متن واحد می هستند و اساساً دو روایت مجزّ 

  و یــا هــر دو از امــام بــاقر  این که هر دو روایت از یک امام هستند: یا هر دو از امــام صــادق 
هستند که در سند، گوینده اصلی آنها، دچار تصحیف شده است. فرض سوم آن اســت کــه اصــل  

 به عنوان یک واسطه و راوی، نقل شده است.   است که توس  امام صادق  روایت از امام باقر 
جدول(، دارای ابهــام اســت و لازم   8و    7در هر صورت، گوینده اصلی این روایت )شماره  

 است با تحقیقات حدیثی مستقلی، تعیین تکلیف شوند.

 راویان اولیه از گویندگان اصلی  -۴

منظور از راویان اولیه از گویندگان اصلی، راویانی هستند که شنونده یا نــاظر مســتقیم یــک 
انــد. ســیزده روایــت پیرامــون نقــل نموده اند و روایتی را از پیامبر یا امامگفتار یا رخداد بوده

 بندی نمود:توان در سه گروه دسته استمناء را از جهت راویان اولیه، می

 راویان اولیه مجهول   ۴-۱

گروه راویان اولیه مجهول، سه نوع هستند: اسنادی که در آنها راوی اولیه به صورت عبــارات 
( یا »سئل« )ن.ک: حــرّ عــاملی، 4؛ شماره جدول  5/540:  1365»عن رجل« )ن.ک: کلینی،  

( ذکر شــده و نیــز روایتــی کــه 12؛ شماره جدول  101/30:  1403و مجلسی،  28/364:  1416
جمهــور، ابیاساساً بدون سند است و ذکری از راویان اولیــه و غیــر آن نشــده اســت )ن.ک: ابن
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(. همچنین، یک روایت که چون دارای افتادگی قبل از گوینده 13؛ شماره جدول  1/260:  1403
 (.6؛ شماره جدول10/64: 1365اصلی است، راوی اولیه آن مجهول است )ن.ک: طوسی، 

 راویان اولیه معلوم  ۴-۲

یَنَ عــن »روایات کمی )حدود سه عــدد( دارای راویــان اولیــه معلــوم هســتند:   نا أَعــْ
زُرَارََ  بــْ

اللّه  تــا، علــل جــدول؛ صــدوق، بی  5، شــماره  5/540:  1365در دو روایــت )کلینــی،    «أَبَاعَبْدا
ارا بْنا مُوسَی ]ساباطی[ عــن »جدول(؛    10؛ شماره  3/379:  ۱۴۰۴؛ صدوق،  1/17الشّرای :   عَمَّ

اللّه   جدول(. 9؛ شماره 5/540: 1365)کلینی،  «أَبَا عَبْدا
ه »همچنین، روایتی را که  اللــّ ا عَبْدا ارٍ ]ســاباطی[ عــن أَبــَ نا عَمــَّ

سْحَاقَ بــْ : 1365)کلینــی،  «إا
جدول( نقل نموده است. هر چند که چون تاریخ تولد و درگذشــت اســحاق  11؛ شماره 7/262

را با فاصله و  مشخص نیست، ممکن است وی این روایت و روایات دیگرش از امام صادق
وی  واسطه نقل نموده باشد و سند وی دچار افتادگی باشد. اگر این چنین باشد، سند این روایتا 

 را نیز باید به دسته قبل، یعنی راویان اولیه مجهول ملحق نماییم.

 راویان اولیه نامعلوم و مبهم  ۴-۳

چــون برخــی گوینــدگان  ،تر گذشتبا توجّه به مطالبی که در عنوان »گویندگان مبهم« پیش
نامشخص یا دارای ابهام هستند، به تب  وضعیّت آنها، راویــان اولیــه برخــی از   ،روایات استمناء

 شوند.اسناد نیز با دلایل متفاوت، دارای راویان اولیه نامعلوم یا حداقل مبهم می
یمَةَ« که دارای سه ســند متعــدّد می ي اَلْبَها جُلا یَأْتا ي اَلرَّ باشــد )ن.ک: کلینــی، مثلًا روایت »فا

جدول(. اگر این روایت، سه روایت از سه امام یــا گوینــده اصــلی در   1؛ شماره  7/۲۰۴:  1365
نْ  نَانٍ عــَ نا ســا

نظر گرفته شوند، راویان اولیه این اسناد به ترتیب اینگونه خواهند بود: »عَبْدا اللّه بــْ
ي يأَبا دٍ عَنْ أَبا اللّه«، »اَلْحُسَیْنُ بْنُ خَالا یم«. امّا اگر عَبْدا بْرَاها ي إا ارٍ عَنْ أَبا سْحَاقَ بْنا عَمَّ « و »إا اَلْحَسَنا

در نظر بگیریم، راویان اولیه این اسناد بــه ایــن ترتیــب   مثلًا این روایت را فق  از امام صادق
ي  نَانٍ عَنْ أَبا ي خواهند شد: »عَبْدا اللّه بْنا سا اللّه«، »أَبا ي عَبْدا یم عَنْ  اَلْحَسَنا عَنْ أَبا بْرَاها ي إا اللّه« و »أَبا عَبْدا

ي  اللّه« و نیز فرض أَبا  .یابی گوینده اصلی روایت مورد نظر های محتمل دیگر، به تناسب هویّت عَبْدا
نْ  اطُ عــَ دٍ اَلْحَنــَّ نُ حُمَیــْ مُ بــْ مُهُمُ اَللّٰه« بــا ایــن ســند »عَاصــا همچنین در روایت »ثَلَاثَةٌ لاس یُکَلِّ

ي ه « )ن.ک: صــدوق،  أَبا اللــّ یرٍ عن أَبَاعَبْدا جــدول( کــه بــا روایــت  3؛ شــماره 1/۱۰۶:  1389بَصا



 
 

 

نیم
ی و

ۀ س
مار

ـ ش
جی 

روی
ی ت

علم
مۀ 

النا
س

فتم 
ه

 ـ
تان

بس
و تا

هار 
ب

 
140

3
 

 
 

 
 

240 

نْ أَباي
دٍ عــَ ما بْنا حُمَیــْ نْ دیگری مشابه است و اسناد روایت مشابه اینگونه است: »عَاصا زََ  عــَ حَمــْ

ي يیعنی    ( و نیز سند دیگر2/۳۱۱:  1365جَعْفَرٍ)ع(« )کلینی،  أَبا یلٍ عَنْ أَبا ما بْنا جَما زََ  »عَاصا حَمــْ
ي بدانیم، راویان اولیه   (. اگر روایت را از امام باقر1/۲۲۲:  1364جَعْفَرٍ)ع(« )صدوق،  عَنْ أَبا

جعفر«. امّا اگر جعفر« و نیز »راوی مجهول عن ابیعبداللّه عن ابیآن اینگونه خواهند بود: »ابی
شــوند: در نظر بگیریم، راویان اولیه روایت به ایــن ترتیــب می  هر دو روایت را از امام صادق

 عبداللّه«.حمزه عن ابیعبداللّه« و »علی بن ابیبصیر عن ابی»ابی
ه« )ن.ک:   دا اللــّ ي عَبــْ « با این سند: »طَلْحَةَ بْنا زَیْدٍ عَنْ أَبا ها ذَکَرا ثَ با رَجُلٍ عَبا یا مثلًا در روایت »با

جدول( که با روایت دیگری مشابه است و ســند روایــت مشــابه    8؛ شماره  ۲۶۵/ 7: 1365کلینی، 
ي جَعْفَرٍ« )ن.ک: طوسی،   (. اگر هر دو روایتا یکســان  ۶۴/ 10:  1365اینگونه است: » زُرَارََ  عَنْ أَبا

جعفــر« و »زراره  عبداللّه عن ابی بدانیم، راویان اولیه آن اینگونه خواهند بود: »ابی   را از امام باقر 
در نظر بگیریم، راویان اولیــه روایــت بــه    جعفر«. امّا اگر هر دو روایت را از امام صادق عن ابی 

ي  این ترتیب می  ي عَبْدا اللّه« و »»زُرَارََ  عَنْ أَبا عبداللّه«. همچنــین، اگــر  شوند:»طَلْحَةَ بْنا زَیْدٍ عَنْ أَبا
متن واحد این روایت را به خاطر اسناد متفاوتش، دو روایت مستقل در نظر بگیریم، راویــان اولیــه  

ي جَعْفَرٍ«. آن اینگونه می  ي عَبْدا اللّه« و »زُرَارََ  عَنْ أَبا  شوند:»طَلْحَةَ بْنا زَیْدٍ عَنْ أَبا
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 تکمله  -5

تــوان در توجّهی را میقابــلو    های مختلف، نکات گوناگوناز جنبه   ،اتیروا   یبعض  رامونیپ
 :گیردها مورد بررسی قرار میآناز دو نمونه  در ادامه، .بیان کردآنها بررسی کلّی و شکلی 

 روایات تکرای  5-۱

توان جزو روایــات تکــراری که گزارش آنها گذشت را می  یحداقل دو روایت از سیزده روایت
تْ«. :دانست حْمَرَّ ی اا  روایت »فَضَرَبَ یَدَهُ حَتَّ

 
اند ولــی دارای گزارش شــده  باشند و به نقل از دو امامدرست است که سند آنها متفاوت می

 متن تقریباً مشابه هستند و باید از جهت استناد متنی، یک روایت محسوب شوند.
بنابراین، با کسر شماره این دو روایت و تجمی  عدد آنها، روایاتی که دلالت مستقیم بر نهی 

جدول(   13و    12، دو حدیث )شماره  تعداد  یابند که از اینروایت تقلیل می  ۵استمناء دارند، به  
 جدول( سند با ارسال طویل دارد. 4بدون سند و یکی نیز )شماره 

 روایات مشابه  5-۲

حداقل یک روایت یافت شد که متن کلّی و سند اولیه آن، مشابه در روایات دیگر دارد ولــی 
ةٌ لاس  :به عنوان نمونه  باشد.مسأله آن روایت، به نوعی متفاوت از مسأله استمناء می حدیث »ثَلَاثــَ

مُهُمُ اَللّٰه« )صدوق،   نقل شده، روایتی بسیار مشابه در مناب    ( که از پیامبر1/۱۰۶:  1389یُکَلِّ
 دیگر به این شکل دارد:

نْ  • ما بْنا حُمَیْدٍ عــَ یدا عَنْ عَاصا دا بْنا عَبْدا اَلْحَما دُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مُحَمَّ )سند کافی( مُحَمَّ
ي يأَبا  جَعْفَرٍ)ع( قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه)ص(:حَمْزََ  عَنْ أَبا

 ۴ج :الإستبصار) ( و۲۶۵ص، ۷ج :الکافي)
 (۲۲۶ص

،  ۴ج ،الإستبصار) ( و۶۴ص ،۱۰ج :تهذیب الأحکام)
 (۲۲۶ص

ي عَبْدا اللّه ي جَعْفَرٍ  عَنْ أَبا  عَنْ أَبا
ها  ذَکَرا ثَ با رَجُلٍ عَبا يَ با ینَ أُتا نا یرَ اَلْمُؤْما نَّ أَما  إا

تْ  حْمَرَّ ی اا  فَضَرَبَ یَدَهُ حَتَّ
. نْ بَیْتا اَلْمَالا جَهُ ما  ثُمَّ زَوَّ

ی أَنْزَلَ   ها حَتَّ ذَکَرا ثَ با رَجُلٍ عَبا يٌّ با يَ عَلا  أُتا
لاَّ قَالَ وَ  تْ وَ لَا أَعْلَمُهُ إا حْمَرَّ ی اا رَّ ا حَتَّ الدِّ  فَضَرَبَ یَدَهُ با

ینَ. ما نْ بَیْتا مَالا اَلْمُسْلا جَهُ ما  زَوَّ
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ي   • دا   (ره))سند ثواب الأعمال( أَبا ي عَبــْ ي سَعْدُ بْنُ عَبْدا اللّه عَنْ أَحْمَدَ بْنا أَبا ثَنا
قَالَ حَدَّ

ي نْ أَبا
یــلٍ عــَ ما بْنا جَما ارا عَنْ عَاصا یدا اَلْعَطَّ دا بْنا عَبْدا اَلْحَما نْ اللّه عَنْ مُحَمَّ زََ  عــَ حَمــْ

ي  جَعْفَرٍ)ع( قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّه)ص(:أَبا
ابٌ أَ  ذس مْ عــَ مْ وَ لَهــُ یها امَةا وَ لاس یُزَکِّ یس مْ یَوْمَ اَلْقا لَیْها مُهُمُ اَللّٰهُ وَ لاس یَنْظُرُ إا یمٌ« ثَلَاثَةٌ »لاس یُکَلِّ لــا

لٌّ مُخْتَالٌ )عیّاشی،   ارٌ وَ مُقا كٌ جَبَّ ؛ 2/۳۱۱:  1365؛ کلینی،1/۱۷9:  1380شَیْخٌ زَانٍ وَ مَلا
ــدوق، ــدوق، 4/۲۱: ۱۴۰۴صــ ــن 1/۲۲۲: 1364؛ صــ ــور، ابی؛ ابــ : 1403جمهــ

 ؛ تفســیر15/۳۷9:  1416؛حرّعــاملی،5/۸۷۲:  1406کاشانی،فیه  ؛3/۵۴۶و1/۳۶۰
ــان ــی،  ؛۱/۶۴۴، البرهـــ ؛ ۷۶/۲۴و ۷۲/۳۴۴و  ۷۰/۲۲۱و 7/۲۲۳: 1403مجلســـ

 (.3/۱۳۷: ۱۳۶۸مشهدی، ؛ قمی1/۳۵۶: 1415حویزی،
 

 ( ۳۱۱ص، ۲ج :الکافي) ( ۱۰۶ص ،۱ج :الخصال)
الَ  یرٍ قــَ ي بَصــا نْ أَبــا اطُ عــَ مُ بْنُ حُمَیْدٍ اَلْحَنــَّ ثَنَا عَاصا حَدَّ

عْتُ أَبَا عَبْدا اللّه ]صادق[)ع( یَقُولُ:  سَما
ي ما بْنا حُمَیْدٍ عَنْ أَبا حَمْزََ  ]ظاهراً افتــادگی در عَنْ عَاصا

ي جَعْفَرٍ)ع( قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه)ص(  سند دارد[ عَنْ أَبا
مْ وَ لاس  یْها لــَ رُ إا

ةا وَ لاس یَنْظــُ امــَ یس مُهُمُ اَللّٰهُ یَوْمَ اَلْقا ثَلَاثَةٌ لاس یُکَلِّ
یمٌ  ابٌ أَلا مْ وَ لَهُمْ عَذس یها  یُزَکِّ

ها  ي دُبُرا حُ نَفْسَهُ وَ اَلْمَنْکُوحُ فا اکا فُ شَیْبَهُ وَ اَلنَّ اتا
 اَلنَّ

ةا وَ لاس  امــَ یس وْمَ اَلْقا مْ یــَ یْها لــَ مُهُمُ اَللّٰهُ وَ لاس یَنْظُرُ إا ثَلَاثَةٌ لاس یُکَلِّ
یمٌ  ابٌ أَلا مْ وَ لَهُمْ عَذس یها  یُزَکِّ

لٌّ مُخْتَالٌ  ارٌ وَ مُقا كٌ جَبَّ  شَیْخٌ زَانٍ وَ مَلا

 

 سابقهروایات بی  5-۳

 پیرامون استمناء، سابقه در مناب  متقدّم ندارند که عبارتند از: روایتا  13حداقل دو روایت از 
حُ اَلْکَفِّ مَلْعُونٌ« در مناب  شیعی تا قبل عَودلِس دل ئَّنلسروایت منقول در کتاب  (  ۱ ، یعنی »نَاکا

مگــر در  .( یافت نشد. در مناب  اهل سنّت نیز با ایــن عبــارت یافــت نشــد10)قرن  این کتاب  از
فِّ 1127اثر إسماعیل حقّی )م رخ  دلریننکتاب   حُ اَلْکــَ اکا ق( که نوشته است: »وفی الحــدیث نــَ

،   :(. البته در مناب  متقدّما عامه با ایــن عبــارت329/  8مَلْعُونٌ« )حقّی،   »ملعــونٌ نــاکحُ البهیمــةا
ه ملعونٌ« به صورت متعدّد آمده است. به عنوان نمونــه، در کتــاب  دلودضییح فییي أصییول ناکحُ یدا

 (.4/51: 1420ق( )ن.ک: أبوالوفاءالبغدادي، 513اثر أبوالوفاء البغدادي )م دل ق  
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« که شیخ حرّ عاملی از کتاب (  ۲ قُ)ع( عَنا اَلْخَضْخَضَةا ادا لَ اَلصَّ بــه نقــل  نییودارروایت »سُئا
یسَی« درج نموده است )ن.ک: حر عــاملی،   دا بْنا عا ( در مــتن 28/364:  1416»أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

یافت نشد. همچنین، همین روایت را علامه محمدباقر مجلســی از کتــاب   نوداردسترس کتاب  
درج نمــوده اســت )ن.ک:   محیینر دلأنییودربا رمز »ضا« و بدون هــیچ ســندی در      فق  دلرّضن
 یافت نشد.  فق  دلرّضن( که آن نیز در متن کنونی 101/30: 1403مجلسی، 

چند احتمال برای این وضعیّت ممکن است: اول اینکــه احتمــال دارد کــه ایــن روایــت، بــا 
اثر محمد بن احمد اشعری قمی نقل شده باشد و مــتن آن اثــر بــا مــتن   نودار دلحكمة واسطه از  

در   نییودارای از  متفاوت بوده است. همچنین ممکن اســت نســخه     فق  دلرّضن  و  نودارکنونی  
در دست علامه مجلسی بوده که اکنــون در   فق  دلرّضنای از دست شیخ حرّ عاملی یا نسخه 

 فقیی  دلرّضیینو  نییودارهــای شناسایی مصحّحین ما قرار ندارد. دوم اینکه احتمال دارد چاپ کتاب
دهی شــیخ حــرّ عــاملی و علامــه دقیق نباشند. احتمال آخر این کــه ممکــن اســت ارجــاع  

 مجلسی دقیق نباشد و یا این که اساساً جستجوی ما دقیق نبوده است.
یافت شــوند، ایــن   فق  دلرّضنو  نودارهای در هر صورت، حتّی اگر این روایت در کتاب

اند(، مسأله حائز اهمّیّت است که چرا این روایت را مناب  متقدّم دیگر )که به این مسأله پرداخته 
 اند و به نوعی این روایت بدون سابقه است.ذکر ننموده

 گیرینتیجه

هایی کــه علمــای شــیعی پیرامــون مســأله ـ با جستجو در مناب  روایی و نیز ملاحظه بحث1
توان بــه نــوعی در باشند که از آنها میاند، سیزده روایت، دستیاب و قابل طرح میاستمناء نموده

مسأله استمناء سخن گفت. این روایات در سه دسته قابل تفکیک هستند: روایاتی که مفهــوم یــا 
در استمناء اســت و نیــز روایــاتی کــه دلالــت آنهــا دارای  «نهی»یا  «جواز»دلالت آنها، گویای  

و استدلال به نهی در استمناء بــرای آنهــا مشــکل اســت. از مجمــوع روایــات   باشند« میابهام»
روایــت   ۲قابلیّت استنباط روشن در نهی از استمناء دارنــد و    ،روایت  ۶پیرامون مسأله استمناء،  

روایت نیز دارای ابهام در نهی یا حتّی ارتباط   ۵دهند. دلالت  نیز جواز در این مسأله را نشان می
 باشند.داشتن آنها به مسأله استمناء می
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روایت دارای سند و البتــه برخــی از   ۱۱ـ از سیزده روایتی که پیرامون استمناء گزارش شد،  2
ها و راویان نهایی این روایات عبارتنــد اسناد آنها دارای ارسال و افتادگی در راویان هستند. کتاب

روایــت در  ۲ق( بــا 381روایــت. شــیخ صــدوق )م ۷بــا  نیینفسق( در کتــاب ۳۲9از: کُلینی )م
روایــت در  ۲ق( بــا 460. شیخ طوسی )مان لایحضر دل قی    و  دلشّردیع  ع  ،  خصنلهای  کتاب

جمهــور روایت نیــز از متــأخّران در دســترس اســت کــه یکــی از ابی  ۲.  تهذیب دلأحكنقکتاب  
روایت دیگر را، دو نفــر بــه  ۱باشد و می ئنلسعودلس دل ّ ق( در کتاب  901اَحْسائی )متوفی بعد از  

اند که چون این روایت در آن آثار دستیاب نشد، نقل از دو کتاب متفاوت در اثر خود درج نموده
رّ عــاملی مؤلّفین این آثار متأخّر، به عنوان راویان نهــایی ایــن روایــت ذکــر می شــوند: شــیخ حــُ

محنر ق( در کتاب  1110و علامه مجلسی )م  نوداربه نقل از    یع  خسنئ  دلشّ ق( در کتاب  1104)م
 گانه، در دیگر مناب ا البته باید توجّه داشت که این روایات سیزده   فق  دلرّضنبه نقل از  دلأنودر  

 اند.عرض یا متأخّر نیز تکرار شدههم
پس از کنار هم قراردادن اسناد روایات و تطبیق طبقات راویان آنها، مشخص شــد کــه همــه 

قمری، به اسامی »احمد بن محمد« و   275روایات پیرامون مسأله استمناء در طبقه قرن حدود  
اند. بنابراین، بســیار محتمــل اســت کــه تمــامی نیز »محمد بن احمد« در این طبقه منتهی شده

روایات پیرامون مسأله استمناء از دو کتاب این دو شخصیّت، یعنی احمد بن محمــد بــن خالــد 
(، ثبــت و 3ق( و محمد بن احمد بن یحیی اشعری قمی )قرن280یا   274برقی )متوفی حدود  

 در طبقات بعدی نشر یافته باشند.
روایت، ظاهراً دارای گوینده مشخص هســتند و   ۸از سیزده روایتا موجود پیرامون استمناء،  

روایــت؛ امــام   ۱بــا    روایــت؛ امــام بــاقر  ۱بــا    باشند: پیامبرها میشامل این شخصیّت
ای اســت روایت. از سوی دیگر، سند برخی از روایات پیرامون استمناء به گونــه   ۶با    صادق

 باشند.که گویندگان اصلی آنها دارای ابهام می
توان از جهت راویان اولیه )یعنی راویانی هستند که شنونده همچنین، روایات استمناء را می

راویــان اولیــه »بندی نمــود: انــد( در ســه گــروه دســته یا ناظر مستقیم یک گفتار یــا رخــداد بوده
. به این معنی که چــون برخــی «راویان اولیه نامعلوم و مبهم»  « وراویان اولیه معلوم»،  «مجهول 
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گویندگان روایات استمناء نامشخص یا دارای ابهام هستند، به تب  وضعیّت آنهــا، راویــان اولیــه 
 شوند.برخی از اسناد نیز با دلایل متفاوت، دارای راویان اولیه نامعلوم یا حداقل مبهم می

توان در بررسی کلّی و شکلی روایــات بیــان های مختلف، نکات گوناگونی را میـ از جنبه 3
توان جزو روایات تکراری روایت از این سیزده روایت را می  ۲کرد. مثلًا: روایات تکرای )حداقل  

روایت یافت شد که متن کلّی و سند اولیه آن، در روایــات   ۱روایات مشابه )حداقل    . یادانست(
 . همچنین،باشد.(دیگر مشابه دارد ولی مسأله آن روایت، به نوعی متفاوت از مسأله استمناء می

 ای در مناب  متقدّم ندارند(.روایت از سیزده روایت استمناء، سابقه  ۲سابقه )حداقل روایات بی
ای« هستند. اند، دارای »ارسال نسخه ـ تمامی منابعی که روایات استمناء در آنها نقل شده4

به این معنی که از تاریخ تألیف کتاب توس  مؤلّفانشان، تا تاریخ نسخه خطــیا استنســاخ شــده 
در دســترس  نیــز  نسخه خطی قابل استنادوجود دارد. همچنین،    موجود از آنها، چند قرن ارسال

 .نیست

 پیشنهاد

با روشن شدن وضعیّت شکلی اسناد روایاتا شیعی پیرامون استمناء، اکنون لازم اســت کــه 
تمامی اسناد این روایات در پژوهش مستقلی، همزمان مورد بررسی رجالی واق  گردند تا اعتبار 

 این روایات از این لحای نیز به صورت یکجا روشن گردد.

 منابع

 .. قم: سیّد الشّهداءعَودلس دل ئّنلس دلعَزیزیّة ق(. 1403جمهور، محمد )ابیابن .1
ق: دلوَدضِح في أصُولِ دلِ قیی  ق(.  1420أبوالوفاء البغدادي، علي بن عقیل ) .2 . المحقــّ

 عَبداللّه التّرکي، بیروت: مؤسّسة الرّسالة.
هــای جنســی از منظــر فقــه ش(. »اســتمتاع از ربات1400پور، سیّد رضا )احسان .3

 .7ـ  2، ص4جزای اسلام«. فقه جزای تطبیقی، زمستان، شماره
ش(. »تلقــیح مصــنوعی از 1398گرکــانی )پور، سیّد رضا و هــادی عظیمیاحسان .4

هــای فقــه و حقــوق اســلامی، ســال پــانزدهم، منظر فقهای اهل سنّت«. پژوهش
 .46ـ  33، ص 3شماره 
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»بررســی و ارزیــابی امکــان خودارضــائی در مواقــ  .  ش(1402استادی، کــاظم ) .5
 ضرورت«. مخطوط، قم: کتابخانه رضا استادی.

 .. قم: مدرسة الإمام المهديدلکّودارق(. 1408اشعری قمی، أحمد بن محمد ) .6
 . تهران: بعثت.دلررهنن فس ت سیر دلقرآنق(. 1415بحرانی، سیّد هاشم ) .7
 . تهران: دارالکتب الإسلامیّة.دلمحنسنق(. ۱۳۷۱برقی، احمد بن محمد ) .8
ة )جدلاسهمکنء حردقش(. »1347نام )بی .9 (، شــعبان، 12«، اجوبــة المســائل الدّینیــّ

 .246ـ  244، ص 8الجزء 
 .البیت. قم: آلخسنئ  دلشّیعة ق(. 1416حرّ عاملی، محمد بن حسن ) .10
ة ق(. 1418____________ ) .11 ة فییس دصییول دلأئمییّ قــم: .  دل صییول دلمهمییّ

 .مؤسّسه معارف اسلامی امام رضا
. طبــ  قــدیم، تهــران: المکتبــة تییذنرة دل قهیینءتــا(.  حلّی، حسن بن یوســف )بی .12

 المرتضویّة.
 . قم: اسماعیلیان.ت سیر نور دلثقّ ینق(. 1415حویزی، عبدعلی بن جمعه ) .13
ش(. »جــواز یــا حرمــت ارائــه خــدمات کمــک 1392طبــایی، مهشــید )  سادات .14

 .53، بهار، ص58باروری«. فقه و حقوق خانواده، پیاپی 
ش(. »درس خارج فقه کتاب الحدود و التعزیرات )حکم 1390سبحانی، جعفر ) .15

 .۲۳/۰۶/۱۳9۰: فقهی استمناء«. سایت مدرسه فقاهت
درس خــارج فقــه مــبطلات صــوم » ش(.1387شــبیری زنجــانی، ســیّد موســی ) .16

 .۱۴/۰۲/۳۸۷: سایت مدرسه فقاهت .«)استمناء(
قم: مؤسّســة .    فق  دلرّضنق(،  1406شلمغانی، )منسوب به( محمد بن علی ) .17

 .البیتآل
ش(. »درس خارج فقه با موضــوع اســتمنا«. ســایت 1396شهیدی، محمدتقی ) .18

 .۲۳/۱۲/۱۳9۶: مدرسه فقاهت
 . قم: الشّریف الرّضی. ثودب دلأعمنلش(. 1364صدوق، محمدبن علی ) .19



 
 

 

نیم
ی و

ۀ س
مار

ـ ش
جی 

روی
ی ت

علم
مۀ 

النا
س

فتم 
ه

 ـ
تان

بس
و تا

هار 
ب

 
140

3
 

 
 

 
 

248 

 . تهران: مکتبة الصدوق.خصنل ق(.1389____________ ) .20
 . قم: مکتبة الدّاوري.ع   دلشّردئعتا(، ____________ )بی .21
 . تهران: دارالکتب الإسلامیّة. نمنل دلدّین خ تمنق دلکّعمة ق(. 1395_ ) __ _________  .22

 . قم: النّشر الإسلاميّ.ان لا یحضره دل قی  ق(. ۱۴۰۴____________ ) .23
 . قم: النّشر الإسلاميّ.دللصنلق(. ۱۴۱۶____________ ) .24
تصحیح: لاجوردی، تهــران: .  عیون دخرنر دلرّضنتا(.  ____________ )بی .25

 جهان.
. تهران: دیسهرصنر فیمن دخه ف ان دلأخرنرش(.  ۱۳۶۳طوسی، محمدبن حسن ) .26

 دارالکتب الإسلامیّة.
. تصــحیح: حســن خرســان، تهییذیب دلأحكیینقش(. 1365____________ ) .27

 تهران: دارالکتب الإسلامیّة.

، بــه کوشــش: الإصــفهانی، قــم: رجیینل طوسییسق(. 1415____________ ) .28
 جامعه مدرّسین. 

 نا.. تحقیق: جواد القیّومي، قم: بیدل هرستق(. 1417____________ ) .29
. قــم: دینهصیینر فییس دن ییردادت دیانایییّ  ق(.  1415الهدی، علی بن حســین )علم .30

 انتشارات اسلامی.
 ة. سلامیّ ة الإ ، تهران: مکتبة العلمیّ ت سیر دلعیّنشي ش(.  1380بن مسعود )   عیّاشی، محمد  .31
 . قم: رضی. رخضة دلودعظین خ مصیرة دلمهّعظین ش(، 1375الفتّال النیشابوري، ابوعلی )  .32
ــیه  .33 ــی )ف ــن مرتض ــد ب ــانی، محم ــة دلییودفيق(. 1406کاش ــفهان: مکتب . اص

 .أمیرالمؤمنین علي
 . بیروت: الأعلمی للمطبوعات.ت سیر صنفسق(. 1402____________ ) .34

 . تهران: وزارت ارشاد.  نکزدلدّقنئق ش(.  ۱۳۶۸مشهدی، محمد بن محمدرضا ) قمی  .35
 . تهران: دارالکتب الإسلامیّة.ننفس دصول ش(. 1365کلینی، محمّد بن یعقوب ) .36
. قم: دائــر  المعــارف الفقــه دلموسوعة دل قهیّة ق(.  1423گروهی از نویسندگان ) .37

 الإسلامیّ.
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 . بیروت: الوفاء.محنردلأنودرق(. 1403مجلسی، محمدباقر ) .38
ش(. »درس خارج فقه با کتاب الحج )حکم 1398شهری، محمد )محمدی ری .39

 .۱9/۰9/۱۳9۸: استمناء برای اخذ اسپرم(«. سایت مدرسه فقاهت
ش(. »درس خارج فقه با موضوع استمنا«. سایت 1401محمدی قایینی، محمد ) .40

 .1401/02/28مدرسه فقاهت، 
ش(. »مشروعیّت حفا باروری با اســتفاده از 1396محمودیان، نازلی و دیگران ) .41

 .39ـ  24، ص33و  32روش انجماد گامت«. فقه پزشکی، پاییز شماره
هــای اســپرم بــر ش(.»تعیین حدود شرعی کاربری بانک1401مرتاضی، احمد ) .42

، 95«. پژوهشنامه متین، تابســتان شــماره    های فقهی امام خمینیاندیشه مبنای  
 .164 - 133ص 

ش(. »درس خارج فقه بــا کتــاب الحــجّ )حرمــت 1392مرتضوی، سیّد حسن ) .43
 .۱۱/۰۳/۱۳9۲: استمناء(«. سایت مدرسه فقاهت

ة«. ش(. »فقه القائد: حرمة الإستمناء العاد  السّریّ 1378المقداد، محمد توفیق ) .44
 .87 -82، ص106بقیةاللّه، تموز العدد 

. تحقیــق: پکا نكهۀ اهییم ارمیینرد خوادرضیینیسش(.  1391شیرازی، ناصر )مکارم .45
 نژادی، قم: نجفی.ابوالقاسم علیان

ش(. »درس خارج فقه با موضــوع اســتمنا«. ســایت 1390____________ ) .46
 .۲۳/۰۶/۱۳9۰: مدرسه فقاهت

بیري الزّ رجنل دلکّجنشيتا(. نجّاشی، أحمد بن علي )بی .47 ق: الشــّ نجــاني. ، المحقــّ
 قم: النّشر الإسلاميّ.

. جییودهر دلكییلاق فییس شییر  شییردئع دیسییلاقق(. 1404نجفــی، محمدحســن ) .48
 تصحیح: عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت: داراحیاء العربیّ.

ــین ) .49 ــماعیلیاندلوسیییینئ  اسییییهدرک. ق(1382نــــوری، حســ .. قــــم: اســ


